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راه‌های جایگزین برای قرض ربوی

جلسه 4-99
چهار‌شنبه - 21/08/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به قرارداد‌های بانکی بود که بجای قرض ربوی جایگزین می‌‌شد که با قطع نظر از حرمت حیله ربا که امام و آقای صدر قائلند ما این‌ها را داریم بررسی می‌‌کنیم بعد بحث کلی حکم حیل ربا را ان‌شاءالله دنبال می‌‌کنیم.
راه حل محقق خوئی (جعاله بر قرض)
رسیدیم به جعاله بر قرض که برخی مثل مرحوم آقای خوئی پیشنهاد کردند، مرحوم آقای تبریزی پذیرفتند که مقترض بگوید ان اقرضتنی فلک علیّ کذا. ده ملیون وام می‌‌خواهم اگر شما به من ده ملیون وام بدهی، جعل تو پنج ملیون در ذمه من است که بطور اقساطی به تو خواهم داد ده ملیون را می‌‌گیرد و یک دفترچه قسط وام پانزده ملیونی برایش تشکیل می‌‌دهند. بانک هم به هدف خودش می‌‌رسد و مرتکب حرامی هم نشده.
تصحیح جعاله بر قرض بناء بر مبنای آقای سیستانی با جعاله بر فروش پول
آقای سیستانی فرمودند ما هر نوع التزام مرتبط با قرض را ربا می‌‌دانیم. حالا فرق نمی‌کند قرض اصل باشد در قرارداد، آن التزام که سود دارد فرع باشد، مثل قرض به شرط هبه، که قدرمتیقن از ربا است، ‌یا آن التزام سودآور اصل باشد قرض فرع او، مثل هبه به شرط قرض، جعاله بر قرض، بیع محاباتی به شرط قرض که این هم ربا است. که اگر اشکال فقط این باشد و ما بخواهیم نظر ایشان را هم رعایت کنیم راهش این است به جای آن قرض فروش پول به پول را بگذاریم، بگوییم جعاله بر فروش ده ملیون تومان یک ساله به ده ملیون تومان، ‌اگر شما به من ده ملیون بفروشی یک ساله به ده ملیون من پنج ملیون به تو جعل می‌‌دهم. خب آقای سیستانی نباید اشکال کنند. چرا؟ برای این‌که آقای سیستانی می‌‌فرمایند فروش پول به پول چون نسیه است روایت گفته مثلین به مثل نباشد، ‌صحیحه حلبی گفت، ما کان من طعام مختلف أو متاع أو شیئ من الاشیاء یتفاضل فلابأس ببیعه مثلین بمثل یدا بید فاما نظرة فلایصلح. نسیه نباید و لو معدودات را به جنس خودش با تفاضل بفروشید، ‌ده ملیون تومان معدود است به جنس خودش که تومان است نباید نسیه بفروشید مع التفاضل، ده ملیون به پانزده ملیون تفاضل است، می‌‌گوییم بسیار خوب، ما ده ملیون می‌‌فروشیم به ده ملیون، ‌دیگر تفاضل نیست و لکن برای این بیع جعلی تعیین می‌‌کنیم. به بانک می‌‌گوییم شما اگر به ما ده ملیون بفروشید یک ساله به ده ملیون ما به شما پنج ملیون پرداخت می‌‌کنیم، مسئول بانک می‌‌گوید ما وام می‌‌دهیم می‌‌گوییم نه، وام نمی‌شود، اگر اختیار داری جناب کارمند بانک از مافوقت و او هم از مافوقش و هلم جرا، آن مافوق اصلی به شما اذن داده این کار را بکنی که من بگویم بسم الله، ‌به من بفروش ده ملیون یک ساله جعلت بر این بیع پنج ملیون است، ‌او هم تماس می‌‌گیرد، با هر کسی هم تماس بگیرد شما می‌‌گویید او هم مافوق دارد، باید برود سراغ آن کسی که اختیاردار اصلی هست در این قرارداد‌های بانکی و از او اجازه بگیرد و این قراردادی که شما پیشنهاد می‌‌کنی امضاء کنند مشکلی ندارد.
[سؤال: ... جواب:] بیع پول به پول به جنس خودش اگر نقدا باشد کم و زیادیش مهم نیست. مثل این‌که شما صدهزار تومان مثلا نو را معاوضه کنید با صد و بیست هزار تومان مثلا با کهنه، با پول خرد اشکال ندارد، نقدا است، اما نسیتا بخواهید بگویید ده ملیون می‌‌فروشم به پانزده ملیون یک ساله، خب فاما نظرة فلایصلح. پیشنهاد این است که شما ده ملیون را به ده ملیون یک ساله بفروشید، آن اضافه‌ای که در نظر داشتید بیاورید جعل قرار دهید در این بیع. اشکال برطرف می‌‌شود.

نکته: تصحیح اجاره محاباتیه بناء بر مبنای آقای سیستانی با فروش پول 
یا در همین اجاره به شرط قرض که آقای سیستانی ایراد می‌‌گیرند می‌‌گویند این شرط القرض است، این‌ها اجاره محاباتیه است، ‌صد ملیون تومان ‌که رهن می‌‌دهید به قول معروف ولی اجاره از ده ملیون می‌‌رسد به صدهزار تومان، این اجاره محاباتیه است، آقای سیستانی می‌‌گویند چه جور اگر بگویید قرض می‌‌دهم صد ملیون را به شرط این‌که این خانه‌ات را به من اجاره بدهی صد هزار تومان ربای مسلم است، اگر بیایی بگویی اجاره می‌‌کنم این خانه تو را به صد هزار تومان به شرط قرض الحسنة صد ملیون به شما، این هم ربا است چون ربا التزام مرتبط به قرض است. راه حلش این است که به جای قرض فروش پول را مطرح کنند. مستأجر بگوید اجاره می‌‌کنم این خانه شما را صد هزار تومان ماهانه و می‌‌فروشم صد ملیون را به شما یک ساله. یعنی دو تا معامله در کنار هم، اجاره این خانه به نحو اجاره محاباتیه، ‌اجاره این خانه صد هزار تومان در ماه، ‌یک قرارداد، ‌قرارداد دیگر هم به شما می‌‌فروشم صد ملیون یک ساله، ‌شمای مالک خانه هم زیر هر دو قرارداد را امضاء می‌‌کنید. چون قرارداد با هم است، ‌یکی را امضاء کنی یکی را امضاء‌ نکنی من قبول ندارم. با هم امضاء می‌‌کنید، ‌مشکلی هم ندارد.
[سؤال: ... جواب:] مشکل خمس هم ندارد. شمایی که می‌‌خواهید خانه اجاره کنی صد ملیون را می‌‌فروشی، شما قرض هم بدهی خمس دارد، بفروشی هم خمس دارد. اما مالک که می‌‌خرد نسیه می‌‌خرد، ‌برای او که ربح نیست. مالک خانه چه قرض بگیرد این صد ملیون را چه نسیه بخرد، ‌فایده صدق نمی‌کند. شما از صبح برو بازار تا شب ده‌ها میلیارد جنس نسیه بخر، ‌سود کردی امروز؟ چه سودی کردی؟ فایده‌ای گیرت نیامده و لذا لازم نیست خمس بدهی.

[سؤال: ... جواب:] قطع نظر از مبنای امام و آقای صدر که حیل ربا حرام است، چون آقای سیستانی حیل ربا را حرام نمی‌داند فقط مشکل‌های شکلی دارد، مشکل شکلی را برطرف کنیم آقای سیستانی ایراد نمی‌گیرد. یا مرحوم آقای اراکی که در اجاره به شرط قرض می‌‌گفتند قرض یجر نفعا، خب قرض را عوض کردید دیگر ایشان اشکال نمی‌کنند. ولی مثل آقای صدر و تلامذه ایشان ‌که معتقد بودند این‌ها روحش روح ربا است یا امام که می‌‌فرمود قصد این‌ها فرار از ربا است و لذا این کار‌ها درست نیست او اشکال آخری است‌، او اشکال کلی است که آخر باید به آن بپردازیم.
این یک راه حلی است.
نکته: راه حل برای اجاره محاباتیه (مستقل بودن اجاره از قرض) 

حالا راجع به این اجاره به شرط قرض چون ما مدام تکرار می‌‌کنیم چند هفته، ‌راه حل برایش ارائه می‌‌دهیم چون درد دل مستأجرها را می‌‌فهمیم، ‌خودمان هم یک زمانی مستأجر بودیم، ‌راه حل‌های دیگر هم هست. مثلا یکی می‌‌گوید بیاییم با مالک تفاهم کنیم بگوییم ما اجاره می‌‌کنیم خانه شما را ماهی مثلا صد هزار تومان بدون هیچ شرط، صد ملیون هم من به شما قرض الحسنة می‌‌دهم بدون هیچ شرط، هیچ‌کدام از این دو شرط دیگری نیست. مالک هم می‌‌گوید چرا این‌جور؟ می‌‌گوییم می‌‌خواهیم شبهه ربا نداشته باشد، می‌‌گوید هر چی شما بفرمایید حاج آقا مانعی ندارد. اگر واقعا این بدون شرط صوری نباشد که به نظر من معمولا صوری است اشکال ندارد.

اشکال

این‌که عرض می‌‌کنم معمولا به نظر ما صوری است چون اگر همان موقع که شما گفتید اجاره می‌‌کنم این خانه شما را ماهی صدهزار تومان بدون این‌که این قرارداد ربطی داشته باشد به آن قرض صد ملیون تومان به شمای مالک و قرض می‌‌دهم این صد ملیون را به شمای مالک بدون این‌که ربطی داشته باشد به آن اجاره، مالک هم بگوید قبول، بعد از اینکه قبول کرد مالک،‌ صد ملیون را گرفت، سریع کارت به کارت کردید شما یا به نحوی قبض محقق شد، ‌بگوید حاج آقا الان یادم آمد، ‌این خانه ما مال من نیست، مال حاج خانم است، من هم از او اجازه نگرفتم آمدم اجاره دادم به شما، یک زنگی بزنم حاج خانم ببینم راضی است، موبایل را دست گرفت الو مثلا خانم ما خانه را اجازه هست اجاره بدهیم، او هم می‌‌گوید بیخود اجاره دادی، او هم می‌‌گوید حاج آقا دیدی، ‌صاحب خانه که همسر ما هست راضی نیست. این قرارداد که ملغی شد، ان‌شاءالله این صد ملیون را سر وقت همان اول سال که هست به شما بر می‌‌گردانم. شما چی می‌‌کنید؟‌ بینکم و بین الله چه می‌‌کنید؟‌ آیا ملتزم می‌‌شوید به آن حرف‌تان؟ که هیچ‌کدام از این دو اجاره یا قرض شرط در ضمن دیگری نیست یا می‌‌گویید حالا من یک چیزی گفتم، یک الغاء شرط صوری بود، این‌ها جدی نبود.
[سؤال: ... جواب:] قرض اگر لزومش مشروط باشد باز می‌‌شود قرض همراه با سود. شما قرض را بلاشرط از اجاره بدهید به طرف، دیگر معنا ندارد که اگر اجاره ایراد داشت قرض‌تان را پس بگیرید. ... شما می‌‌فرمایید من به شما صد ملیون قرض می‌‌دهم به شرط خیار که هر ماه اگر به من دو ملیون ندادید من حق دارم صد ملیون را پس بگیرم از شما، این ربا است دیگر. مانحن‌فیه هم همین است. شما شرط الخیار می‌‌گذارید برای قرض که اگر این اجاره جور نیامد من حق دارم قرضم را پس بگیرم، ‌این شرط ربوی است دیگر. ... خیلی مشکل است. در این مثال بینکم و بین وجدانکم اگر مبتلا شدید به چنین واقعه‌ای از خیر آن صد ملیونی که قرض دادید به مالک تا یک سال صرف نظر می‌‌کنی؟ اگر واقعا انشاء صوری نکنید انشاء جدی کنید اسقاط شرط را ما حرفی نداریم. ... این لوازم، منبهات است که این اسقاط‌ها صوری است، اگر اسقاط جدی باشد ما مشکلی نداریم. واقعا اسقاط شرط کنید، ‌اجاره محاباتیه جای خود مستقل، ‌قرض الحسنة ‌هم جای خود مستقل، ‌فقط تخلف داعی شده است چون داعی شما بر آن قرض الحسنة آن اجاره محاباتیه است ولی شرط نمی‌کنید در ضمن قرض اشکالی ندارد و لکن اگر واقعا صوری نباشد اسقاط شرط، ‌جدی باشد. 
[سؤال: ... جواب:] اشکال حیل ربا مثل امام برای‌شان فرق نمی‌کند این‌جا هم می‌‌گویند اگر قصدتان تخلص از ربا باشد این هم جایز نیست ولی آقای صدر که ما هم مسلک ایشان را قائلیم می‌‌گوییم بالاخره این قراردادها نتیجه معاملیه‌اش نتیجه ربا نیست، بالاخره قرارداد‌ها از هم مستقل است، حالا داعی ما سود باشد مثل این‌که من به کسی قرض می‌‌دهم که می‌‌دانم او به من سود می‌‌دهد یا سود نمی‌دهد سور می‌‌دهد، این داعی است، ‌این‌که مشکلی ندارد. ... اگر غرض تخلص از ربا باشد، ظاهر این است که امام اشکال می‌‌کنند. اگر غرض مقرض و مقترض تخلص از قرض ربوی باشد، ‌احتیال باشد در رسیدن به سود در قرض ربوی امام اشکال کردند دیگر، ‌ما که اجتهاد در مقابل نص که نمی‌کنیم، ‌ایشان خودشان تصریح کردند که هر قرارداد شرعی اگر قصد متعاملین تخلص از ربا با پیمودن راه‌های حیله ربا باشد این جایز نیست و صحیح نیست. 
[سؤال: ... جواب:] امام در بیع العینیة‌ای که توضیح روشن شاید باشد برای اکثر دوستان‌ که من ماشینم را به شما نقدا می‌‌فروشم به صد ملیون، بعد از شما نسیه می‌‌خرم به صد و پنجاه ملیون یک ساله، عملا معنایش این است که صد ملیون از شما گرفتم، یک چک صد و پنجاه ملیونی به شما دادم امام فرمودند اگر هدف فرار از ربا و تخلص از ربا و حیله ربا نباشد جایز است که ما اشکال کردیم به امام که مگر عادتا می‌‌شود این کار را کسانی انجام بدهند که هدف‌شان تخلص از ربا نیست؟ من ماشین را به شما می‌‌فروشم صد ملیون نقد، شما دومرتبه ماشین را به من می‌‌فروشید نسیتا صد و پنجاه ملیون چه هدفی را ما دنبال می‌‌کنیم؟‌ غیر از این‌که من صد ملیون نقد از شما بگیرد یک سال دیگر صد و پنجاه ملیون به شما بدهم؟ این همان تخلص از ربا است. حالا این‌ها بحثش در آینده می‌‌شود.

نظر صاحب فقه العقود در بیع العینة

و لذا صاحب فقه العقود فرمودند ما این مقدار را قبول نداریم باید شما که ماشین را می‌‌خرید یک هدفی داشته باشید از این ماشین، هدف داشته باشد یعنی ماشین می‌‌خواهید بخرید، در فقه العقود این‌جور فرمودند که باید خلاصه محض این‌که صد ملیون می‌‌خواهی به من بدهی صد و پنجاه ملیون یک ساله بگیری، این شد حیله ربا. باید یک هدف مشروعی را در خود این ماشین دنبال کنی. بعد ایشان مثال می‌‌زنند اگر مراجعه هم بکنید، جلد 1 صفحه 249، می‌‌گوید لو باع غرفة من البیت ببیع الخیار و استأجر باقی البیت جاز ذلک لاشتمال ذلک علی غرض آخر غیر غرض الاقراض بفائدة و هو غرض تحصیل البیت للسکنی. فرمودند اینی که خانه می‌‌گویید اجاره به شرط قرض حرام است چون ایشان هم آن را حرام می‌‌داند می‌‌گوییم سه دانگ خانه را بخر از صاحب‌خانه به بیع الخیار بعد سه دانگ دیگر را اجاره کن. این خوب است. برای این‌که شما که این کار را می‌‌کنی هدفی داری می‌‌خواهی در این خانه بنشینی. اما این مثال ماشین که ماشین زیر پای من است می‌آیم به شما می‌‌گویم بیا این ماشین من را نقدا بخر صد ملیون، ‌اصلا معلوم است که شما هدفی نداری در این ماشین، ‌اصلا شما شأنت اجل از این است که ماشین قراضه ما را بگیری و سوار بشوی، شما فقط می‌‌گویید باشد خریدم، ‌بعد به شما فروختم به صد و پنجاه ملیون یک ساله، چک صد و پنجاه ملیونی از من می‌‌گیری، صد ملیون نقد به من می‌‌دهی، ‌شما هدفی نداری در این ماشین و لذا گفتند این محض حیله ربا است و جایز نیست.
[سؤال: ... جواب:] شرط کردید یکی را در ضمن دیگری یا شرط نکردید؟ اگر شرط نکردید یکی باطل شد چه جور دیگری هم باطل بشود؟‌

راه حل دیگر برای اجاره محاباتیه (امضاء صوری)

یک راه حل دیگر هم عرض کردم چو دغدغه خیلی‌ها هست بحث اجاره به شرط قرض حل بشود یک راه حل این بود که اجاره محاباتیه مستقل، قرض الحسنة مستقل، که ما گفتیم واقعا مشکل است مستقل بودن جدی را انسان قصد کند. یک راه حل دیگر این است که اصلا صوری امضاء کند. حالا شمای مستأجر خیلی پایبند شرع هستید صوری امضاء کند یا مالک پایبند شرع است صوری امضاء می‌‌کند، بعد می‌‌گویید من که می‌‌دانم راضی است این آقا، ‌حالا مالک باشید می‌‌گویید من که می‌‌دانم این آقا این صد ملیونش را تصرف کنم، من هم که راضیم او یک ساله بنشیند ماهی صد هزار تومان بدهد، ‌من راضی تو راضی، پس کی ناراضی؟ مستأجر هم همین را می‌‌گوید، می‌‌گوید من که راضیم او صد ملیونم را برود استفاده کند، ‌او هم که راضی هست من در خانه‌اش بنشینم ماهی صد هزار تومان بدهم، ‌حالا قرارداد صحیح نباشد.

این یک بهانه‌ای است برای خیلی‌ها. ما یک موقع خیلی مقید بودیم مثلا برویم مقدار ماستی که می‌‌خریم یک کیلو است بیشتر است کمتر است، ‌میوه می‌‌خریم یک کیلو است بیشتر است کمتر است، نوعا هم نمی‌گویند فروشنده‌ها به آدم، می‌‌کشد می‌‌گوید شد مثلا پنجاه هزار تومان، حالا چقدر شد چند کیلو شد، آدم سختش هم هست بپرسد این چند کیلو شد او چند کیلو شد او چند کیلو شد، آن‌ها هم سخت‌شان است بگویند، فکر می‌‌کنند آدم روی حساب خاصی این سؤال‌ها را می‌‌کند، ‌به آن‌ها شک دارد مثلا. بعد گفتیم حالا ما که راضی هستیم پولی که می‌‌دهیم بخورد برود، او هم که راضی است ما این میوه‌ها را مصرف کنیم، ‌این میوه‌ها که نمی‌ماند که بعد نزاع بشود، ورثه او نزاع کنند. فرق می‌‌کند با خرید خانه، ‌خرید خانه اگر صحیح نباشد فردا خانه گران می‌‌شود ارزان می‌‌شود پشیمان می‌‌شود طرف می‌آید دبه در می‌‌آورد اگر بیع صحیح نباشد، ‌اباحه تصرف هم باشد اباحه تصرف از بین می‌‌رود بقائا، دردسر قضائی پیدا می‌‌کنیم، ‌در خرید خانه خرید ماشین آدم سخت می‌‌گیرد. ولی حالا می‌‌خواهی بروی یک کیلو ماست بخری، حالا شده نهصد گرم یا یک کیلو و صد گرم مهم نیست پول را می‌‌دهی و ماست را می‌‌بری خانه می‌‌خوری، دیگه مشکلی پیش نمی‌آید اباحه تصرف که نوعا هم اطمینان هست به رضای افراد در تصرف.
تسری این راه حل به قرض ربوی

و لذا بعضی‌ها این‌جور پیشنهاد می‌‌کنند می‌‌گویند اصلا شما برو با رباخوارترین بانک‌ها رباخوارترین اشخاص، می‌‌گوید وام می‌‌خواهی؟ می‌‌گوید بله، ده ملیون وام می‌‌خواهی سودش می‌‌شود این قدر، ‌ما هم می‌‌گویید باشد، ‌قرارداد را می‌آید امضاء می‌‌کند اما صوری امضاء می‌‌کنیم، ‌الاحقر فلان، ‌همه‌اش صوری. دقت کنید‍! اگر من جدی امضاء کنم قرض با شرط ربا خود قرارداد حرام است، خود قبول قرارداد ربوی حرام تکلیفی است نه فقط باطل است.

مناقشه در کلام امام راجع به کافی بودن امضاء صوری نسبت به سود در قرض ربوی

آن پیشنهاد امام هم که در تحریر الوسیلة داشتند که اصل قرض را قبول کن در دلت بگو کورخواندی، ‌سود را قبول نمی‌کنم بدهم، ‌حالا بعدا سود را می‌‌دهی تکوینا و خارجا، غیر از قرارداد است، ‌در قرارداد اصل قرض را قبول کن به شرط ماهی فلان مقدار سود را قبول نکن در دلت، ‌امام فرمودند مشکل ندارد، حرام تکلیفی نیست، ‌قرض به شرط سود را مقترض متدین می‌‌خواهد حرام مرتکب نشود اصل قرض را قبول نکند شرط سود را در دلش قبول نکند ولی در لفظ به او چیزی نمی‌گوید اگر چیزی بگوید که او قرض نمی‌دهد. ما هم گفتیم نه، ‌این‌که نشد قرارداد. او قرضش معلق است بر التزام من به دفع زیاده، من قبول بکنم قرض را به شکل غیر معلق بر التزام به دفع زیاده، تطابق بین ایجاب و قبول بهم می‌‌خورد. و لذا راه حل امام را ما نپذیرفتیم. 
[سؤال: ... جواب:] معلق است قرض به قبول التزام به دفع زیاده. و الا این‌که شما می‌‌گویید تعلیق می‌‌شود که مثلا در بیع که بیع می‌‌کنی چیزی را به شرط این‌که او کاری را انجام بدهد معلق نیست بر انجام کار خارجا، که اگر انجام نداد بیع محقق نشده است، معلق است بیع بر التزام آن مشروط‌علیه به انجام فعل یا به اداء یک مال، ‌اداء سود و امثال آن.

ما این راه را قبول نکردیم. ولی یکی پیشنهاد می‌‌دهد کلش را صوری امضاء کن، اصل قرض به شرط سود را کلش را صوری امضاء کن، ‌بعد آن آقا می‌آید ده ملیون را به شما می‌‌دهد، شما مطمئنی یقین هم لازم نیست، ‌اطمینان، ‌مطمئنی که آن آقا هدفش این است که ده ملیون را که به شما داد آخر سال پانزده ملیون به او پس بدهی، شما هم این کار را خواهی کرد، شما مالک این ده ملیون نمی‌شوید، ‌قرض صحیح نیست چرا؟ برای این‌که شما قبول نکردید قرض را چون اگر قرض به شرط ربا را قبول می‌‌کرد حرام بود تکلیفا، بدون شرط ربا قبول می‌‌کردید تطابق بین ایجاب و قبول مختل می‌‌شد و لذا اصلا می‌‌گویید کلش را من صوری امضاء می‌‌کنم.

بعد که صوری امضاء کردم در مقرض شخصی یا بانک اهلی که مجهول المالک نیست تا آقای سیستانی بگوید شما در بانک دولتی صوری امضاء کن بعد پول را که می‌‌گیری بگو من با اجازه حاکم شرع این مبلغ را به خودم قرض الحسنة می‌‌دهم، ‌او در مجهول المالک هم‌چون حرفی می‌‌شود زد که اموال بانک‌های دولتی را مجهول المالک بدانیم، در بانک خصوصی و مقرض شخصی که ملک شخصی است مجهول المالک نیست و لذا تنها راه گفته می‌‌شود این است که بگوید من مطمئنم این آقا دنبال پول است هیچ چیز حالیش نیست در این دنیا غیر از پول، این دنبال این است که ماهی من به او قسط را بدهم که آخر سال ده ملیون که داده پانزده ملیون به او پس داده باشم. علم به رضای او به تصرف دارم، ‌قرض صحیح نیست اصلا من انشاء قرض نکردم.

اشکال اساسی در صوری کردن امضاء

این هم یک راه حل است ولی واقعا شما مطمئنید که این‌هایی که بانک خصوصی دارند یا شخص هستند قرض به شرط کارمزد، شرعیش می‌‌خواهند بکنند کلاه شرعی [می‌گویند] قرض به شرط کارمزد، ‌غیر کلاه شرعی [می‌گویند] قرض به شرط سود، شما مطمئنید که این‌ها علی تقدیر عدم انعقاد قرض علی تقدیر این‌که شما صوری امضاء بکنید، باز راضی هستند که شما این ده ملیون‌شان را بگیرید و به مصرف برسانید در فرضی که به آن‌ها تا آخر سال پانزده ملیون می‌‌دهید؟ اگر مطمئنید این هم راه حل خوبی است. من این ده ملیون را اگر احراز کنم رضایت این مالک را نوع آقایان می‌‌گویند می‌‌توانم بروم با آن اداء دین بکنم. آقای خوئی دارد، آقای سیستانی دارد، ‌علم به رضایت کافی است برای اداء دین به مال غیر. مشکل حل می‌‌شود. حالا اگر کسی هم بگوید با این پول نمی‌شود اداء‌ دین کرد به صرف رضایت مالکش، او یک مشکل آخری است مبتلا به قرض ربوی نمی‌شود. اگر مطمئنید ما حرفی نداریم اما مطمئن نیستیم.

[سؤال: ... جواب:] اگر این شخصی که آمده ده ملیون را گرفته که باید اسمش را مقترض صوری گذاشت، فوت بکند ضامن ده ملیون است. بله ورثه‌اش لازم نیست آن اضافه را بدهند. و یکی از جهاتی که ممکن است ما شک کنیم در رضایت این صاحب پول همین‌ها هست. ... ممکن است راضی باشد، ‌بگوید اگر ورثه‌اش هم پول می‌‌دهند که ورثه‌اش هم قطعا پول را خواهند داد چون اگر ندهند می‌‌بردشان دادگاه، بیچاره‌شان می‌‌کند.

[سؤال: ... جواب:] ما اطمینان نداریم به رضایت افراد که قرض ربوی می‌‌دهند بگوییم اگر قرض ربوی هم منعقد نشود راضی هستند که ما در پول‌شان تصرف کنیم در فرض که ما یا ورثه ما آن‌چه خواسته آن‌ها است که به جای ده ملیون پانزده ملیون به آن‌ها پس خواهیم داد ولی اگر کسی مطمئن است این هم راه حل خوبی است. در اجاره به شرط قرض هم اگر مطمئن است این راه حل را می‌‌تواند کسی پیشنهاد کند صوری امضاء کند این مستأجر بعد بگوید من که می‌‌دانم من که صد ملیون را به این مالک بدهم من راضیم او تصرف کند، او هم مطمئنم راضی است من در این خانه تصرف کنم با پرداخت ماهی صد هزار تومان. حالا به این مستاجر بگوید اگر این مالک سکته کرد چی، می‌‌گوید ان‌شاءالله که سکته نمی‌کند، فعلا که حالا زنده است من راضیم او هم راضی است، حالا بعد سکته کرد نه من راضیم نه ورثه راضیند به هم می‌‌خورد. فعلا مشکلی نداریم. ولی این مشروط به این است که اطمینان داشته باشد انسان‌ که واقعا علی تقدیر علی انعقاد این قرارداد باز مالک راضی است‌، واقعا می‌‌شود اطمینان کرد به این مطلب؟ بهرحال اطمینان به این مطلب کار مشکلی است. ولی اگر اطمینان شد این هم راه خوبی است. 
تطبیق این راه حل بر معاملات بورس

خوب دقت کنید! آقا یک نکته‌ای اشاره کردند ما به مناسبت بگویم. این خرید و فروش سهام در بورس اشکال شرعی از باب شرائط معامله دارد که غرری است که حالا آقای زنجانی گفتند این مقدار عیب ندارد که عرفا ابهام برطرف شده است کافی است ولی آقای سیستانی اشکال می‌‌کند احتیاط می‌‌کند، ‌ما هم اشکال می‌‌کنیم و می‌‌گوییم غرری است، ‌اصل وجود این سهام در خارج معلوم نیست، شاید اصلا صوری باشد، مقدارش معلوم نیست، بهرحال، گفتیم عیب ندارد شما سهام را داری بفروش، بیعش باطل است باطل باشد می‌‌دانی راضی است طرف این پولی که به شما داده مصرف کنی، معمولا علم به حدوث رضایت است، اما اگر آمد بورس ارزان شد شک می‌‌کنی که آیا اینی که بورس را از شما خرید به بیع غیر صحیح یعنی شما این بیع غیر صحیح است پول گرفتی، ثمن در بیع غیر صحیح، ‌آیا هنوز هم راضی است؟‌ شک می‌‌کنیم استصحاب می‌‌کنیم می‌‌گوییم روز اول که راضی بود آن وقتی که بورس در دوران طلاییش بود و مردم فریب خورده بودند و خدا بگذرد از آن‌هایی که مردم را فریب دادند، شما آن وقت می‌‌گویید این آقا راضی بود، ‌بعدش شک می‌‌کنیم بازار بورس متلاطم بود، شاید واقعا این آقا هنوز راضی باشد آدم مردی باشد بگوید من دیگه خریدم تمام شد رفت، خرید و فروشم صحیح نباشد مردی کجا رفته، ‌بالاخره او بورس را به من داد آن وقت قیمتش همین بود من هم این پول را راضی بودم او مصرف کند، ‌استصحاب می‌‌کنم هنوز هم راضی است. این‌جا هم همین‌طور است. مهم این است که اگر حدوث رضایت مورد اطمینان بود بقائش را با استصحاب می‌‌شود درست کرد.
[سؤال: ... جواب:] ما در بحث خودمان گفتیم در مثل اجاره یا مثل قرض ربوی ما هم گفتیم مطمئن نیستیم به این‌که این آقا راضی است حتی علی تقدیر عدم انعقاد این قرارداد راضی است که ما در مال او تصرف کنیم، ما هم می‌‌گوییم علم به رضایت نداریم. می‌‌گوییم اگر حدوث رضایت معلوم بود شک در بقاء مشکلش با استصحاب حل می‌‌شود. 
برگردیم به اصل بحث. بحث در راه‌های جایگزین قرض ربوی بود رسیدیم به جعاله بر قرض که آقای سیستانی ایراد کردند ما پیشنهاد کردیم جعاله بر فروش پول به پول. آقای سیستانی دیگر اشکال نمی‌کنند. آقای خوئی و آقای تبریزی هم که اشکال نمی‌کنند یعنی اگر کسی بخواهد احتیاط کند بین نظر این آقایان‌ که اسم بردیم می‌‌تواند بگوید جعاله بر فروش پول، ‌مشکل حل می‌‌شود. چون از نظر آقای خوئی و آقای تبریزی این خرید و فروش پول به قرض بر می‌‌گردد ولی جعاله بر قرض را اشکال نمی‌کند آقای خوئی و آقای تبریزی، آقای سیستانی هم که می‌‌گوید این بیع پول به پول است و ما در جعاله بر قرض که ایراد گرفتیم ربطی به این جا ندارد پس همه این آقایان‌ که اسم بردیم جایز می‌‌دانند.

اشکال شهید صدر بر جعاله بر قرض (عملیة الاقراض محترم نیست)

اما آقای صدر اشکال کرده. گفته: جعاله بر قرض یا جعاله بر بیع پول به پول اصلا بی‌معناست. چرا؟ ایشان فرموده کار نداریم بحث حیله ربا را مدام مطرح کنیم او سر جای خودش، از نظر بنایی جعاله باید بر عملی باشد که ارزش مالی دارد. قرض جدای از آن مال، جدای از آن صد ملیون، خود عملیة الاقراض مالیت مستقله ندارد.

چه کار مگر می‌‌کند این مقرض؟‌ او صد ملیون به ما می‌‌دهد، ‌یک آن اگر پس بگیرد، ‌ارزش دارد؟ یک آن، صد ملیون می‌‌گذارد در دست ما و سریع از دست ما می‌‌گیرد، این ارزش دارد؟ ارزش قرض به ارزش آن مالی است که قرض می‌‌دهد و الا خود قرض که ارزش ندارد. اگر شما جعاله تعیین می‌‌کنید در مقابل آن مال، ‌سود می‌‌خواهی بدهی به مال که این می‌‌شود سود قرض، اگر می‌‌خواهی بگویی این عمل ارزش زایدی دارد، اجرت دارد و من اجرتش را با جعل تعیین می‌‌کنم، ‌این عمل اجرت ندارد، این عمل ارزش مالی ندارد. عمل محترم جعاله‌بردار است. ولی جعاله بر عملی که ارزش مالی ندارد، هر کس یک آه بکشد من به او صد هزار تومان می‌‌دهم، بعد همه آه می‌‌کشند می‌‌گویم به هیچ‌کدام یک ریال هم نمی‌دهم، به عنوان جعاله شما مستحق جعل نیستید، ‌این عمل‌تان مالیت ندارد. عقلاء جعاله را بر عمل محترم که مستحق اجرت می‌‌شوید قبول دارند اما عملی که مستحق اجرت نمی‌شوید، جعاله‌اش هم صحیح نیست.

این فرمایش آقای صدر در البنک اللاربوی فی الاسلام است. می‌‌گویند جعاله بر قرض شرط مصحح جعاله را ندارد. شرط مصحح جعاله این است که جعل بر عملی باشد که ارزش مالی دارد، ‌قرض به ما هو قرضٌ یک کاری است که جدای از آن مالی که قرض می‌‌دهد عمل با ارزشی نیست که بخواهند برای او جعل تعیین کنند.
تامل بفرمایید ان‌شاءالله تا هفته آینده.

